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دکتر رضا شجیع
استاد دانشگاه

واژۀ فرهنــگ، حداقل در ظاهر، برای هیچ 
فوتبالدوســتی در ایــران غریبــه نیســت، چراکه 
پســوند عنــوان باشــگاه های فوتبــالِ کشــور، بــا 
کلمــات »فرهنگی ورزشــی« پیوند خــورده و به 
نوعــی پیــامِ »اول فرهنــگ بعــد فوتبــال« را به 
خواننده منتقل می کند. با مروری بر رسانه  های 
ورزشــی کشــور و جســت وجوی واژۀ فرهنگ در 
ایــن رســانه  ها، اولیــن چیزی کــه توجه مــا را به 
خود جلب می  کند، سیل انتقادات به وضعیت 
فرهنگی فوتبال در ایران اســت. سطحی  نگری، 
واکنش  هــای جزیــره  ای و نــگاه تــک  بعــدی بــه 
موضــوع فرهنــگ، از جمله رویکردهایی اســت 
کــه همــواره وجود داشــته و به  رغــم هزینه های 
فــراوان از ســوی دولــت و مــردم، بــا کمتریــن 
اثربخشــی مبنی بر ارتقای فرهنگی محیط  های 

فوتبال، همراه بوده است.
و  جدیــد  فرهنگــی  ســاخت  بــه  اعتقــاد 
اســتعمال بی رویۀ واژه »فرهنگ ســازی«، خود 
نشأت  گرفته از شناخت ناکافی نسبت به مقولۀ 

فرهنگ اســت. فرهنگ، به تعبیر گســتردۀ آن، 
نظــام مشــترکی از باورهــا، ارزش هــا، رســم ها، 
رفتارهــا و مصنوعاتــی اســت کــه اعضــای یــک 
جامعــه در تطبیــق بــا جهــانِ خــود و در رابطه 
بــا یکدیگــر، به کار می برنــد. از ایــن  رو، هنگامی 
کــه شــما واژۀ فرهنگ ســازی را بــه کار می برید، 
بدین معناســت که قرار اســت رســمی چندین 
ســاله را منحــل کنیــد و ارزش و رفتــار جدیــدی 
گــروهِ خــاص،  یــا  یــک جامعــه  را در اعضــای 
پایه ریــزی نماییــد. این امر شــدنی اســت اما نه 
در کوتــاه مــدت؛ بلکــه در طول ســال ها، بــر اثر 
همگرایــی تمامی نهادهای تأثیرگذارِ اجتماعی 
نظیر خانواده، مدرســه و رسانه، می توان چنین 
رویکردی را در یک نســلِ مشــخص دنبال کرد. 
تازه این در شــرایطی اســت که خود این نهادها 
بــر اهمیت و ضــرورت این جایگزینــی فرهنگی 
واقــف باشــند و رســانه ها نیــز از ســود و درآمــدِ 
بیشــتر خویش صرف نظر کننــد. به فرض قبول 
این امر، باز هم فرهنگی ساخته نمی شود، بلکه 

به  تدریج در شکلی متمایز بازتولید می شود.
بــه هــر ترتیــب، در نــگاه نتیجــه  گرایانــه، 
هنگامــی کــه از جامعــۀ بــا فرهنــگ صحبــت 
باشــد  ایــن  منظــور  اســت  ممکــن  می کنیــم، 
کــه رفتارهــای آن جامعــه، در راســتای کســب 
مطلوبیــت جمعــی باشــد. وضعیتــی را تصــور 

کنیــد که همه به تماشــای یک مســابقۀ فوتبال 
می  روند و هدف کســب نشــاط و شــادابی است. 
بــه هیچ کس توهین نمی  شــود، هیچ وســیله  ای 
تخریــب نمی شــود، همــه در جایــی کــه از قبل 
برای شــان پیش  بینی شــده در چند متری زمینِ 
مسابقه می نشینند و هیچ کس به دنبال تضییع 
حقــوق دیگــران نیســت. بازیکنان بنــا به تعهد 
خویــش با تمام وجود تــاش می  کنند، همگان 
را  او  حقانیــت  و  می گذارنــد  احتــرام  داور  بــه 
محتــرم می دارند و در نهایت، برنــده و بازنده، 
با پذیرفتــنِ نتیجه، با احترام کامل ورزشــگاه را 
تــرک می  کنند. تصــور چنین وضعیتــی، اگرچه 
زیباســت، ولــی غیرواقعــی بــه نظــر می  رســد. 
آنچــه این روزها در فوتبال غرب از آن به  عنوان 
فرهنــگ یاد می شــود، بر مبنای فرهنگ  ســازی 
در مفهــوم عــام بــه  دســت نیامده اســت، بلکه 
تغییر رفتارهای مشــخصی اســت کــه بر مبنای 
راســتای  در  و  بلندمــدت  کان،  سیاســت  هایی 
تحریــک منطق »هزینــه ـ فایده« در هــواداران، 
تماشــاگران و بازیکنــان، ایجــاد شــده اســت. به 
 عنــوان مثــال، ممکــن اســت تواتــر اســتفاده از 
کمربند ایمنی در طول ســال ها تاش تبلیغاتی 
و رســانه ای در افــراد افزایــش یافته باشــد، ولی 
ایــن تغییــر به معنــی ارتقای فرهنــگ رانندگی 
در شهروندان نیست، بلکه افراد، بالاخره قبول 

کرده  انــد که فایــدۀ اســتفاده از کمربنــد ایمنی، 
از بی  توجهــی بــه آن بیشــتر اســت. در فرهنــگ 
فوتبــال نیــز چنین اســت؛ به جای تکیــه بر واژۀ 
عمومــی فرهنگ و اســتعمال بی  نتیجــۀ آن در 
شــعار، ضــروری اســت رفتارهــای نابه  هنجار را 
شناســایی و با ارائۀ خدمــات بهتر، رفتار بهنجار 
را جایگزیــنِ آنهــا کــرد. وقتــی بازیکــن و هوادار 
متوجــه شــود رفتــار صحیــح، عایــدی، توجــه و 
مطلوبیــت بیشــتری برایــش به همــراه خواهد 
داشت، مطمئناً رفتار صحیح را انتخاب خواهد 
کــرد. در مثالی دیگر، رفتار ناهنجــارِ یک هوادارِ 
آشــوبگر، منجــر بــه محرومیت بلندمــدتِ تنها 
همیــن فــرد از حضــور در ورزشــگاه می شــود و 
همــگان متوجــه می شــوند کــه داشــتن چنیــن 
رفتــاری، بــه از دســت دادن تماشــای بازی هــا 
از دســت  اینکــه فکــر کنیــم  می انجامــد. مگــر 
دادن بازی ها ارزشــی ندارد و یــا برنامه  ای برای 
ورود  منــع  و  آشــوبگران  مشــخص  شناســایی 
بلندمــدت آنهــا بــه ورزشــگاه وجود نــدارد؛ اگر 
چنین اســت پس دلیلی برای خشــمگین  شدن 
از وضعیــت فعلی فرهنگ در فوتبال ایران هم 

وجود ندارد.
به  طــور کلــی، فوتبالی فرهنگ  مدار اســت 
که به ارزش  ها، هنجارها و رسوم جامعه احترام 
بگــذارد و در تضــاد با آنها نباشــد. یــک تناقض 

آشــکار در ایــن جملــه نهفتــه اســت. منظــور از 
جامعه کــدام جامعه اســت؟ جامعــۀ ایرانی؟ 
جامعۀ جهانی و یا جامعۀ مذهبی؟ این ســؤال 
آشــکارا عمق مســألۀ فرهنگ در جامعۀ ایرانی 
را نشــان می دهــد. زیرا در جامعه  ای که هر ســه 
گونــه فرهنــگ، یعنــی فرهنــگ دینــی، جهانی 
و ملــی، بــا یکدیگر منطبق هســتند، رفتــار فرد، 
هرچه باشــد، مورد تأیید هر ســه گزینه است اما 
در جامعــه  ای مثل ایران که خود پیرو دین غنی 
اســام اســت و از تمدنی کهن برخوردار اســت، 
حل مسائل فرهنگی در تقابل با جامعۀ جهانی 
و ویژگی  هــای دوران تجــدد، آنچنــان کــه تصور 

می شود، ساده نیست.
درک فرهنگ و علل رفتارهای نا به  هنجار 
در فوتبال، به آن ســادگی که در زبان محاوره به 
کار می رود، نیست؛ بلکه کاف پیچیده  ای است 
که در واقعیت، با تمامی گذشــته، حال و آیندۀ 
انســان و جامعــه، گــره خــورده اســت. در اینجا 
قصــد نداریــم راهکاری عملیاتــی در این زمینه 
ارائــه دهیم زیرا ارائۀ راهــکار در خلأ، پیچیدگی 
ایــن کاف را فزون تــر خواهــد کــرد. مهم تریــن 
توصیــه این اســت که برای لحظــه  ای در خلوت 
خویــش به این ســؤال بیندیشــیم: »آیــا بیش از 
آنکــه فوتبال  مان فرهنگی شــود، فرهنگ مان را 

فوتبالی نکرده  ایم؟«

فوتبال فرهنگی و فرهنگ فوتبالی

کدام فوتبال؟ کدام فرهنگ؟


